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روایت �ماسه ای که این روزها
 به دست بانوان م�له سیدر�ی ش�� می گیرد

هر هم محله ای
�� �ر�ــم

فاطمـه سـیرجانی| ایـن روزهـا مسـجد امام ر�ـا(ع) در محلـه 

؛ هبـی نیسـت ی م� مه هـا نا ی بر ا جـر ن ا �ی  فقـط مـکا ر سـید
یـ� سـنگر اسـت. سـنگری کـه بـوی بـاروت جنـگ تحمیلـی سـوم 

ک، کـه در میـان غیـرت مـردان و زنانـش حـس  ، نـه در گرد و خـا را
می کنـد.  در روزهـای هشت سـال دفـاع مقـدس، مادران و همسـران 
� هـای خیاطـی می نشسـتند و  رزمنده هـا، شـب ها تـا صبـ� پـای چر
لبـاس و دسـتکش می دوختنـد؛  دیـگ مربـا را نـ�ر جبهـه می کردنـد و 
لابـه لای ن�ود و کشـمش های بسته بندی شـده، نامه می گ�اشـتند؛

نوشـته هایی بـرای قـوت دل مـردان خـط مقـدم .
امـروز ، جنـگ شـکل عـوض کـرده اسـت. ایـن جنـگ ،  جنـگ جنگنـده،  
مهـر  ی پر ن قلب هـا م همـا د مـا قلـب مـر ،   ا سـت د ا شـ� و په�ـا مو
کریـز، در خیابـان  دیـروز. این بـار مـردم غیرتمنـد ایـران، به جـای خا
نـد ؛ سـت می گیر چـم بـه د ، پر ی تفنـگ نـد و به جـا فته  ا سـنگر گر
پرچمـی کـه بـا دسـتان مادرانـه و در دل مسـجد دوختـه می شـود تـا 
ج بگیـرد و فریـادی بلنـدی باشـد بـا معنـای  در شـب های پرشـور، او

«مـا هنـوز ایسـتاده ایم ».
(ع) محلـه سـیدر�ی، وایـت دوخـت پرچـم در مسـجد امام ر�ـا ر
» مسـجد  مـر لی ا مـی و د ه مر گا ر ا ش «قـر جـو د کـت  خو یـت  حر ا و ر

امام ر�ـا(ع) اسـت کـه از اوایـل اسـفند سـال گ�شـته کلیـد خـورد؛
روایـت بانـوان فعالـی کـه  ملی تریـن نمـاد ایـن روزهـای مـا را بـه 

دسـت مـردم می رسـانند.

اینجا کسـی بیکار نیسـت
سـیدرضی ۴5 را که وارد می شـویم، کمی جلوتر از بیمارسـتان 
بینـا، دیوارهـای مزیـن بـه بنـر تصویـر رهبـر شـهید انقـلاب و ایسـتگاه 
صلواتـی  سـیاه پوش  جلـب توجـه می کنـد. در ِ مسـجد امام رضـا)ع(،
نیمه بـاز اسـت.  جلوتـر از مـا خودرویـی  مقابـل مسـجد پـارک می کنـد 
و چند بانـو از آن بیـرون می آینـد. به دنبـال آن هـا چند پسـر نوجـوان  
در حالی کـه چند دسـته از میله هـای پرچـم را  در بغـل گرفته انـد، وارد 
صحـن مسـجد می شـوند. در قسـمت مردانـه مسـجد به جـز معـاون  
قرار گاه و  چند نوجوان که مشغول میله کردن پرچم های دوخته شده 
هستند، کسی نیست. اما در بخش شبستان تازه ساز ، صدای همهمه ،

خبـر از  حضـور پررنـگ بانـوان دارد.
 در گوشـه ای کـودکان دور هـم حلقـه زده و مشـغول درسـت کردن 
، پشـت  . در یـک سـمت کاردسـتی بـا قیچـی و کاغذرنگـی هسـتند
میزهای سیاه پوش مزین به قاب عک� رهبر شهید انقلاب اسلامی،

بانـوان پشـت میـز خیاطـی نشسـته اند؛ میز هـا پـر اسـت از پرچم هـای 
برش خـورده کـه آمـاده دوردوزی هسـتند. روی زمیـن چنـد دختـر 
نوجـوان و مادربزرگی تر و فرز پرچم ها را در میله قرار می دهند و پایین  
� ها  آن را چسـب  می زنند تا از میله بیرون نیاید. میان سـر وصدای چر
و بـازی پسـربچه ها، کلاس هـای تفسـیر قـرآن و آمـوزش کمک هـای 
اولیـه و دوام ثامـن هـم بـرای علاقه منـدان برقـرار اسـت.  اینجـا همـه 

دلشـان بـرای ایـران می ت�ـد.

آن روزهـا مربـا می پ�تیم، امـروز پرچم می دوزیم
بین بانوان که هر کدام به کاری سرگرم هستند، جنب و جوش 
یک نفر خیلی به چشم می آید. او یک بار پای میز خیاطی است و نکاتی 
را بـه  تازه کارهـا دیک�ـه می کنـد و چند دقیقـه بعـد،  بـالای سـر دختـران 

نوجوانی است که مشغول بسته بندی پرچم های آماده هستند.
مریـم شورگشـتی از بانـوان فعـال محلـه و خـادم افتخـاری مسـجد 
اسـت. او دربـاره حال و هوایی کـه  این روزهـا تجربه می کنـد، می گوید:

درباره دوخت پرچم ازطریق کانال مجازی مجتمع فرهنگی مسـجد 
امام رضا)ع( خبردار شدیم. درست  از شب یازدهم اسفند، این کار شروع 
شـد. از همـان شـب اول، اسـتقبال پرشـور و چشـمگیر بـود. پرچم های 
 � بـرش زده رسـیده بـود و بایـد سـریع دوختـه می شـد. همسـایه ها چـر
خیاطی هایشـان را از  خانـه   بـه شبسـتان مسـجد آوردنـد و کار را شـروع 

کردیـم.  حـدود پانزده نفـر می شـدیم.
مریـم خانـم همان طور کـه یـک دسـته پارچـه را برمـی دارد و  روی میـز 
می گـذارد، ادامـه می دهد: از همان ابتدا بنا را به تقسـیم کار گذاشـتیم 
� نشسـتند  تـا  سـفارش ها به سـرعت آمـاد ه شـود.  چند نفـری پـای چـر
و  چند نفـری ن� هـای اضافـه را بـرش می زدنـد. پسـر های نوجـوان 

هـم بـا  سـرعت پرچم هـای دوخته شـده را در میلـه  و در دسـته های 
بیسـت تایی بسـته بندی می کردنـد.

 او کـه در دوران دفـاع مقـدس ۹ سـال داشـته اسـت و  در تهـران زندگـی 
می کـرده، تعریـف می کنـد: این روزهـا، ح� وحـال دوران جنگ برای 
من دوباره زنده شـد. همان دورهمی های همدلانه در مسـجد. با این 
کت  تفـاوت کـه آن زمـان دیگ هـای مربـا و کم�وت بـه پا بـود و بافت ژا
� هـای خیاطـی   از  و کلاه و شـال گردن و دسـتکش؛ امـروز دوبـاره چر
گوشه خانه ها بیرون آورده شده است، اما این بار برای دوخت پرچم.

کار دوخت  برای وطن از هـر نقطه شـهر،  پـای
ختـر  ر د ر کنـا ن د ا ی جـو ر د ، مـا طـی پشـت میـز خیا
سیزده چهارده سـاله اش مشـغول کار اسـت. پسـر بچه   ای کـه کنـارش 
ایسـتاده، بـا قیچـی کوچکـی سـرگرم زدن ن� هـای اضافـه پرچم هـای 
دوخته شـده اسـت. ایـن بانـو خـودش را وجیهـه رهبـر معرفـی می  کنـد.

او کـه از ابتـدای کلید خـوردن دوخـت پرچـم، خانوادگـی به همـراه دو 
خواهـر، همسـر برادر و مادر و پدرش در مسـجد حاضر اسـت، می گوید:
هر کدام از ما یک گوشه شهر زندگی می کنیم. من از قاسم آباد می آیم،

یکـی از خواهرانـم از طرقبـه.  مـا بیشـتر فعالیت هـای مسـجدی مان را 
در همیـن محلـه پـدری ادامـه می دهیـم.

� خیاطی صنعتی  او که خیاط است و در کارگاه کوچک خانگی اش چر
دارد، می گویـد: چنـد شـب، کار سـردوز را در منـزل انجـام مـی دادم و  
فرزندانـم حسـین و زینـب هـم در زدن ن� هـای اضافـه و بسـته بندی 

کمک حالـم بودنـد.
زهـرا جعفـری، عـروس خانـواده  رهبـر، در  حالی کـه مشـغول تـا زدن 
لـه  نبا ، د ه د ق ز نی بـر ، بـا چشـما سـت ه ا خته شـد و ی د چم هـا پر
صحبت هـای خواهـر همسـرش را می گیـرد و می گویـد: اینجـا از بچـه 

پنج سـاله تـا پیـرزن هفتاد هشتاد سـاله پـای کار نـد.
او بـا اشـاره به قسـمتی کـه دختـران نوجـوان و زنی میان سـال مشـغول 
میله کردن و چسـب کاری پرچم ها هستند، می گوید:  مادر و بچه های 
خواهـر و بـرادرم کـه یازده نفـر می شـوند، هر کـدام  بخشـی از کار را 

انجـام می  دهنـد.
او همان طور کـه قیچـی کوچکی را به دسـت فرزنـدش، رقیه، می دهد،
می گویـد: دختـر بزرگـم، ملیحـه در کار دوخـت،  کمک دسـتمان اسـت.

پسرم، علی در  دسته بندی پرچم های آماده،  رقیه خانم هم با قیچی  
ن� هـای اضافـه را می زنـد و گاهی هـم در تا کردن  آن ها  کمـک می کند.

زهرا خانم درباره تجربه دوخت پرچم به سفارش یکی از موکب های 
شـهر می گویـد: قبـل ایـن کار، از یکـی از موکب هـای بولوار شـهید قرنی،
سـفارش دوخت پرچم داشـتم.  من آن پیشـنهاد را بـا جان و دل قبول 

کردم؛ چون دوسـت داشـتم سـهمی در این فعالیت داشته باشم.
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